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بزرگداشت

شــاید آخرین کنسرت استاد شــجریان در تهران بود؛ 
ســال ۱۳۸۶. آن وقت ها در روزنامه اعتماد ملی بودیم. 
قرار گذاشتیم ویژه نامه ای برای کنسرت در روزنامه منتشر 
کنیم، با گفت وگویی بلند با اســتاد. پیشنهاد دادیم چند 
عکس خاص هم منتشر کنیم، یکی از دوستان بزرگوارش، 
عکس های زیادی در لپ تاپش داشــت. عکس ها را که 

مرور می کردیم، عکسی چشمم را گرفت.
آقای شــجریان در ظرفــی هندوانه قاچ کــرده و به 
میهمانانش تعارف می کرد. رنگ قرمز هندوانه با پیراهن 
احتمالا آبی در پس زمینه ای که رنگش در یادم نیســت، 
ترکیــب رنگی جذابی ســاخته بود و خنــده معروفش 
حال و هوایــی یگانه به فضا داده بود. آقای شــجریان با 
انتشــار این عکس و هر عکس دیگری که او را در چنین 
حال و هوایی نشان می داد، موافق نبود؛ آن عکس منتشر 
نشد. الان هم که هر کس هر عکسی داشته باشد، در دمی 
امکان انتشارش را دارد، در میان عکس هایی که از آقای 
شجریان منتشر شــده است، کمتر عکسی می توان یافت 
که بتوانیم با صفت صمیمی و شــخصی و... توصیفش 
کنیم. آدم های محبوب همیشــه در خانه های شیشه ای 
زندگــی می کنند و فاصله ای میــان زندگی خصوصی و 
زندگی حرفه ای شان نیست. تصویر زندگی خصوصی شان 
در کوی و برزن پخش است و شایعات درباره زندگی شان 
نَقل و نُقل محافل اســت، اما استاد شجریان موفق شده 
بود که میان زندگی خصوصی و حرفه ای اش فاصله ای 

بگذارد. بخشــی از این فاصله را در شــیوه زیست او باید 
جست وجو  کرد، اما بخش دیگری از آن حاصل انتخابی 
آگاهانه است؛ انتخابی که نتیجه اش استقلال و یگانگی 
اســت. همیشــه فاصله ای با اصحاب سیاست و قدرت 
داشــت، حتی وقتی آدم احســاس می کرد که به برخی 
از آنــان ازنظر فکری نزدیک اســت. او با اینکه در برخی 
از حوادث سیاســی همراه می شــد، اما ایــن همراهی با 
فاصله ای همراه بود و خود را یک سره به فضای عمومی 
نمی ســپرد، یک جور فاصله ای که از او شخصیتی یگانه 
می ساخت که می توانست از میانه حوادث بزرگ دوباره 
سربلند ســربرآورد و خودش باشد بی کم و کاست؛ آنچه 
دیگران از او طلب می کنند. با قدرت و سیاســت تکلیف 
روشــن تر اســت، اما گاهی آنچه مردم طلــب می کنند، 
گشودن یا پیمودن راهی ســنگلاخ تر است. طرف مردم 
ایســتادن یا هوای مردم را داشتن در بزنگاه های تاریخی 
چیزی اســت و بیگانه شــدن با خود و سپردن راهنمایی 
خود به دســت هــواداران چیزی دیگر اســت. او  هر دو 
را خوب بلد بــود. اصول و معیارهای اخلاقی و شــیوه 
زیســتش همان قدر کــه به فاصله با اصحــاب قدرت و 
سیاست می انجامید، مانع دنباله روی از خیل دوستداران 
در عین طرفداری از مردم بود. او خود را خاک پای مردم 
ایران می دانست، اما پیرو چشم و گوش بسته همان مردم 
هم نبود؛ او خودش بود، یگانه و ســربلند با معیارهایی 
که در طول زمان از او محبوب ترین هنرمند ایران را شکل 
داده است. یک بار همین موضوع را با او  در میان گذاشتم. 
پاسخ پرسشــم را با خاطره ای از سفرش به بغداد پیش 
از انقلاب با یکی از خوانندگان پاپ پیش از انقلاب داد و 
گفت شــبی که کنار دجله میهمان عراقی ها بوده اند، آن 
بانوی محترم هم همین پرسش را به عنوان انتقاد طرح 

می کنــد که چرا کناره می گیــری و هرجا که می خواهند 
بخوانی، نمی خوانی؟

این کناره گیری و فاصله آگاهانه شاید بهره ای از رندی 
خیام وار باشــد که نتیجه اش همزمان زیستی اخلاقی و 
مسئولانه و کنشــگرانه در برابر ستم ها و بی عدالتی های 
احتمالی و ایســتادن بر فراز صف بندی های سیاســی و 
دعواهای روز است. ماهی بزرگی که در تور صیادان خرد 
معنا نمی گنجد و از هر قالب از پیش ســاخته ای بزرگ تر 
است. یک بار در حاشیه گفت وگویی حرف به دیدگاه های 
سیاسی و اجتماعی اش کشید. درباره علاقه اش به ایران 
باســتان گفت و چنان در گفتن از ایران شــوق و اشتیاق 
داشــت که فکر کردم، چنین خواننده ای باید فردوســی 
می خواند. همان زمان ها برخــی از خوانندگان قطعاتی 
از شــاهنامه خوانده بودند. در پاسخم از ارزش و احترام 
فردوســی بزرگ متواضعانــه گفت و نظــرش را درباره 
اینکه موســیقی آوازی ایران بر اساس غزل شکل گرفته 
اســت که هر بیت معنایی مســتقل دارد و این موسیقی 
برای شعرهایی مثل شاهنامه که معنایش در چند بیت 
تمام نمی شــود، مناسب نیست. وقتی شــنیدم که او به 
انتخاب خانواده همســایه ابدی فردوســی خواهد شد، 
فکر کردم بهترین انتخاب است. او با اینکه بیش از همه 
سعدی خوانده است، اما نسبت فرهنگی اش با فردوسی 
بیشتر اســت، حتی اگر چیزی از شاهنامه نخوانده باشد. 
همچنان که فردوسی میراث بزرگ فرهنگ و هنر ایران را 
تا پیش از خود از گزند فراموشی نجات داد، شجریان نیز 
با صدایش به میراث ادبی ایران پس از فردوســی جانی 
دوباره بخشید. هر دو نشــانه های نوعی مقاومت ملایم 
فرهنگی اند؛ مقاومتی که فرهنگ ایــران را تا کنون زنده 

نگه  داشته است و زنده نگه خواهد داشت.

فاصله و یگانگی جان  از  تن آواز  رفت ...
گروه هنر : شــورای عالی خانه موسیقی متشکل  �

از آقایان فرهــاد فخرالدینی، حســن ریاحی، داوود 
گنجه ای، محمد سریر، هوشــنگ کامکار و داریوش 
پیرنیاکان به مناســبت درگذشت اســتاد محمدرضا 
شجریان پیامی منتشــر کرد. در این پیام آمده است: 
«این ناقوس جاودانگی ســیاوش اســت، این مرگ 
صداست، فریاد در سکوت و خبر هجرت حنجره ای 
به پهنای آسمان است که به گوش می رسد و چنین 

غوغا می کند.
صــدای ملــت از میان مــا رفــت... محمدرضا 
شــجریان... این هویــت ملی و حافظــه تاریخی ما 

پرکشید! آواز پرواز کرد!
این نادره دوران، صدای فروخفته مردمان آزاده 
و مغمومی بود که هماره چشم به آینده داشتند. او 
امید بود و قوت قلب ... نور بود و روشــنایی و سوگ 
بود و ســرود، برای ملتی که آمــال و آرزوهای خود 
را در صــدای او می دیدنــد و می شــنیدند ... صدای 
او را می شــد دید و نظاره کرد! شــجریان وجودش 
صدا بود ... صدای انســانی نخبه و برکشیده از بطن 
ملت. او چشم و گوش و زبان ملت ما در بیش از نیم 
قــرن اخیر بود و به همین ســبب هنرمندی بزرگ و 

تأثیرگذار شد ... تاریخی و ماندگار...
شجریان به قله ای رفیع دست یافت که فتحش 

کاری است سترگ و ناشدنی...
سکوتش فریاد بود و نجوایش خروش... .

او رفت، آســمانی شــد... و به مــا ثابت کرد که 
«تنها صداست که می ماند»... به بدرقه این اسطوره 
تاریخ فرهنگ و هنر ملی ایران می رویم و سعدی و 

حافظ و خیام و مولانا به استقبالش...
بدرود ای هنرمند بزرگ و همیشه جاودان».

کیهان  کلهر:
جان از تن آواز رفت...

اصغر فرهادی،  فیلم ساز
بــا تمام وجــودم غمگینم. محبــوب قلب های 
ایرانیــان جهــان را ترک کرد. صدای آســمانی اش، 
نام نیک پراحترامش و آزادگی ســتایش برانگیزش 
با وجود بدخواهی دشــمنان حقیرش، در تاریخ این 

سرزمین برای همیشه درخشان باقی خواهد ماند.

شهرام ناظری، خواننده
شهرام ناظری در پیامی ویدئویی بعد از خواندن 
«مرغ ســحر» گفت: «محمدرضا شــجریان رفتنی 

نیست. او برای همیشه تاریخ جاوید و زنده است».

ایران  درودی، نقاش
تو ای محمدرضا شجریان!  فرزند خلف ایران، تو 
ای آوای جاودانه خراسان،  آوای برخاسته از گلوگاه 
گرم تو،  قلــب یکایک هم وطنان تــو را گرم کرد. تو 
نمرده ای،  صدای تو در قلب ما جاودانه حک شــده 
است. گویند فقط صداســت که می ماند. من مرثیه 

تو را نخواهم گریست. تعالی تو را خواهم سرود.

حسین علیزاده،  نوازنده و آهنگ ساز
«مهر با تو آمد،
مهر با تو رفت.

اما تو نمی روی  و
مهر با نام تو می ماند.

تو مهری و همه فصول مهربانی مهر تو.
تو بزرگ بودی و بزرگ رفتی

امــا چه کوچــک، کوچکانی که چشــم و گوش 
بستند و سیاه ماندند

تو تا ابد خواهی ماند...
تو تا ابد خواهی خواند... .

پرویز   پرستویی
خسرو آواز ایران،  استاد شجریان عزیز،  شما فقط 
یک خواننده نبودید. شما یک روشنفکر،  فرهیخته و 
یک انسان والا بودید. شما بزرگ و سرکرده موسیقی 
ایران زمین بودید. بنده کوچک ترین، به خودم می بالم 
کــه بارها و بارها شــما را از نزدیک زیارت کردم و از 
سخنان و پندهای شــما آموختم. خوشحالم که در 
آخرین کنســرتتان افتخار حضور داشــتم. در وصف 
شما می شود در طول تاریخ صحبت کرد و صحبت 

خواهند کرد.
تســلیت به همایون عزیز و خاندانت. تســلیت 
به ملــت ایران در تمام دنیا. تســلیت بــه خانواده 
موسیقی ایران زمین. استاد عزیز شما جاودانه بودید 
و جاودانه تر شدید. یادتان همیشه در دل ها خواهد 
مانــد. کاش این ویروس لعنتی کرونــا نبود و مردم 
عزیــز و عاشــقا نتان حــق مطلب را به درســتی ادا 

می کردند.
درود بی پایان بر شــما که همیشه در کنار مردم 
بودیــد و جز اعتلای فرهنگ عشــق و صلح و صفا 
و آرامش برای ملت ایران نخواســتید. روحتان شاد 
و یادتــان گرامی که در قلب هایمان حک شــدید و 

جاودانه در تاریخ ایران زمین.

یادبود

 على اصغر سیدآبادى

یاد
خانواده،  مردم  و...

گیســو فغفوری: نوروز چند ســال پیش بود که اســتاد 
شجریان از میهمانی ناخوانده که بیش از ۱۵ سال است 
در کنارش زندگی می کند، ســخن گفت؛ میهمانی که در 
این چند ســال آخر، او و خانواده اش را بسیار اذیت کرد. 
از اســفند ۹۸ به این طرف، بارها شــدت بیماری بیشتر و 
بیشتر شد تا ۱۷ مهر که دیگر نفس، «صدای مردم ایران» 
را یــاری نکرد. خانــواده او همراهــان بی نظیری بودند. 
«همایون شجریان» که با بلندگوی دستی به میان مردم 
در بیمارســتان جم آمد و ســخن گفت: «خاک سپاری در 
کنار حضرت فردوسی خواسته همه، همه است». او که 
دیروز صبح در بهشــت زهرا نیز باز هم در جمع مردمی 
که جامانده از نماز ســاعت شــش صبح به تشییع آمده 
بودند، قرار گرفت و ســعی کرد به آنان آرامش ببخشد، 
درحالی کــه خود غمی بزرگ بر دوش داشــت. همایون 
شــجریان باید مراقب نام بزرگمردی می شــد که همراه 
مردم بود، در روزهایی که کرونا خود قاتل بزرگِ مردمان 
ایران شده بود. شاید برای همین بارها و بارها تأکید کرد: 
«شــما خودتان عزاداریــد». او که با بوســه ای بر تابوت 
پدرش از «خســرو خوبــان» خداحافظی کــرد، بیش از 

دیگــر فرزندان در این مدت میراث دار و نماینده نام بزرگ 
شــجریان بوده اســت. شــاید چند زمانی دیگر او بتواند 
راحت تر از این روزها و لحظه هــا و آنچه بین خانواده و 
دولتمردان و پدرش گذشــته است، ســخن بگوید. شاید 
بعدتر راحت تر بتواند از غم سخن بگوید. شاید در زمانی 
دیگر راحت تر بتواند تشریح کند که برای چگونگی تشییع، 
برگزاری مراســم یادبود و... چه بین خانواده و مسئولان 
گذشــت که او گفت: «اختیار از دســت من خارج بود». 
از همسر استاد، «کتایون خوانســاری»، نیز جز سکوت و 
یاری در این مدت شنیده نشــد. هرچند او  در اسفند ۹۵، 
در سال اول شدت بیماری در گفت وگویی چنین توصیف 
کرده بــود: «چهره های محبوب و مردمــی وقتی دچار 

مشــکلاتی مثل این نوع بیماری می شــوند، مورد توجه 
مردم قرار می گیرند. مردم ایشــان را دوست دارند و برای 
من قابل درک اســت که نگران اند و می خواهند جزئیات 
بیشتری بدانند. هم نگران سلامتی استاد بودم و هم باید 
کاملا مراقبت می کردم خبری نگران کننده منتشــر نشود. 
مهم  تر از همه چیز باید در نظر می گرفتم که آرامش استاد 
بر هم نخورد. این جور وقت ها شــایعه و اخبار کذب هم 
زیاد منتشــر می شــود که آرامش مردم و بیمار را برهم 
می زند. آرامش مردم و اســتاد برای من بسیار مهم بود. 
من باید تمرکز خود را روی رســیدگی به بیماری ایشــان 
می گذاشــتم». او در این ســال ها، به قــول خودش «اگر 
بخواهــم دقیق تر بگویم، در رفت وآمد بین این مشــکل 
و آن مشــکلم». حالا همه خانواده که روزهای ســخت 
بیماری را شاید با تعداد کمی از آشنایان گذراندند، در کنار 
مردم ایران با سوگ بزرگ از دست رفتن اسطوره ای روبه رو 
هستند؛ سوگ فقدان «خسرو آواز ایران» ، «صدای مردم»، 

«امید مردم» و... .
در این ســوگ همه کنار هم هستند، اما غم آن چنان 
عظیم اســت که از حجم آن کاســته نمی شــود، فقدان 

آن چنان است که همگان در خلأ گم شده  اند.

ادامه از صفحه اول

این مانند کاری است که میرعماد با اشعار حافظ کرده 
اســت. غزلیات حافظ مانند جواهــری بوده که قریب به 
سه سده، انتظار دستان هنرمندی را می کشیده که چنانکه 
شایسته  است، تراشــش دهد. خط میرعماد تلألو اشعار 
حافــظ را دوچندان کرده و اصلا با خط میرعماد اســت 
که ســخن حافظ شعر مجسم می شــود و در ذهن و دل 
می ماند. به همین قیاس هر بار وقتی آواز مثنوی افشاری 
(این دهان بســتی دهانی باز شد/ کو خورنده لقمه های 
راز شــد) را با صدای شــجریان می شــنوم، بــه این فکر 
می کنم که این شعر را باید همین طور خواند؛ حتما مولانا 
این شــعر را با همین وزن و آهنگ ســروده است. ساده 
بگویم وقتی این آواز را می شنوم از حنجره ایشان صدای 
زمزمه های مولانا به گوشــم می رســد؛ آبی را که مولانا 
روان ساخته، از دست شجریان می نوشم، گویی او نی ای 
اســت که بر دهان مولانا قرار گرفته و صدای نفس های 
مولانا از خلالش به گوشــم می رســد. پس وقتی مولانا 
می گوید او خودش نایی  اســت که نوایش نه از خودش 
که از «اوســت»، برایم مسجل می شــود که تأثیر این نوا 
نه از صدای خوش شــجریان اســت و نه حتی از قدرت 
بیــان مولانا؛ بلکــه از خلال این صدا و ایــن بیان، «آوای 
دوست» به گوشم می رسد. مولانا در مثنوی تعبیر زیبایی 
دارد. او ســرودن مثنوی  را مانند ساختن جویی می داند 
که قرار اســت آبش تا قرن ها آیندگان را مستفیض کند. 
بی شک جویی که مولانا، خیام، حافظ و سعدی و بزرگان 
دیگری مانند ایشــان، سده ها پیش ساخته بودند، نیاز به 
میرآب هایی داشته؛ کسانی که در این مدت طولانی هردم 
راه آب را همــوار کنند، ســنگ ها و موانع را از مســیرش 

بردارند تا چیزی سد راهش نشود و هرچه زلال تر و بهتر 
به آینده برســد و گوارای وجودشان شود. یکی از بهترین 
میرآب های این جوی استاد شجریان است. حتما بزرگان 
فرهنگ ما از آن جهتی که شجریان باعث انس و تجدید 
آشنایی امروزیان با آثارشان شده، از او خشنودند. هر قدر 
که بُعد و فاصله زمانی میان ما و قدما هست، در صدای 
شــجریان برداشته می شود و او می شــود سطح تماس 
ما با آن گفته ها و اندیشــه ها. شجریان می شود آن میوه   
خوش  عطر و رنگی که ما را از ســلامتی و زایایی درخت 

فرهنگمان مطمئن می کند.
از نخســتین کارهای استاد شجریان تا به امروز، همه 

کارهایی که از ایشــان شنیده ایم، درخشــان بوده است؛ 
یعنی ایشــان کار متوســط ندارد، به همین ســبب هیچ 
تعریفی از ایشان اغراق نیست. سخن گفتن درباره ایشان 
خواه ناخواه توصیفی شاعرانه می شود؛ پس همان بهتر 
که شــاعران راجع به ایشان ســخن بگویند. ضمن اینکه 
تعریف از شخصیت شــجریان مثل این است که صدای 
خوش نی را به مجرایی چوبین نسبت دهیم و از یاد ببریم 
که اصل این نوای زیبا از کجاســت. اگر تعریفی از ایشان 
می کنیم، من باب تهی شدن او از خودش است؛ چیزی که 
ســبب شــده احوالاتی در او حلول کند و او محمل بیان 
چیزهایی باشــد که شوری در ما می انگیزد و حالی در ما 
پدید می آورد. لازم نیســت خیلی با او صمیمی باشیم تا 
بفهمیم برای تجدید و به بیــان آوردن این معانی لاجرم 
باید به مقام «بی خویشی» رسید و این صفت مخصوص 
آینه است؛ آینه از فرط بی خویشی است که به جای نقش 
خود، نقش های دیگر را نشــان می دهد و در آن ظرفیتی 
پدیــد می آید برای انعکاس حقایق. ما در تجربه تاریخی 
شــاهدیم که جاها و کسان و چیزها و رویدادهایی تبدیل 
می شوند به آینه هایی تمام قد پیش روی فرهنگ ایرانی؛ 
از این دست است میدان نقش جهان، شاهنامه فردوسی، 
جشن نوروز یا دیوان حافظ. شاید نسل ها زمان نیاز باشد 
که حافظ و فردوسی ای بزاید یا میدان نقش جهانی طرح 
انداخته شود؛ ولی این آینه های کم تعداد تبدیل می شوند 
بــه مهم ترین نمایندگان فرهنگ برای همیشــه. اســتاد 
محمدرضا شجریان از قبیل همین آینه ها بود که در دوره 
معاصر ورای موســیقی ایرانی بــه بهترین وجه فرهنگ 

ایرانی را نمایندگی کرده است. روحشان قرین رحمت.

متصل به ریشه هاى چند هزار ساله

پیکره انتزاعى انسان از سفال- تپه گیان نهاوند. در 
این مجسمه همه سر با یک دهان بزرگ و باز مشخص 

شده است و یک دست را بر صورت و کنار دهان 
قرار داده است و حالت فریاد یا آواز را القا مى کند


